
ت جزائی ءقانون اجرا ه وفق توقیف احتیاطی در

 افغانستان
 *دکتر عزیزالله فصیحی

 عبدالقادر صمدی**

 چکیده

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی 

ضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات ای برای تضمین حشود و وسیلهر میمقام قضایی صاد

شود، قضایی احضار باشد و هر زمانی که وی توسط مراجع اجرای حکم می مقدماتی، محاکمه و

از میان قرارهای مزبور قرار توقیف  .در دسترس باشدباید در مرجع مذکور حاضر گردیده و 

احتیاطی از اهمیت خاصی برخوردار است و در حقوق کیفری افغانستان از آن به توقیف احتیاطی 

از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا  است تو عبار گردیدهنیز تعبیر شده 

قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی محکمه و یا اجرای آن ادامه 

یابد. قرار توقیف احتیاطی امری استثنایی بوده و فقط در موارد ضروری توجیه دارد و تأکید بر 

باشد و موجب خسارت مادی گناهی میاصل برائت یا اماره بی اختیاری بودن آن است و مغایر با

صدور حکم برائت برای  .کندشود و نیز به حقوق دفاعی او لطمه وارد میو معنوی برای متهم می

رسد، زیرا آبرو و مقام ویژه که داشته متهمی که در توقیف احتیاطی بوده جبران ناپذیر به نظر می

ی به طور مطلق ممکن داری از صدور قرار توقیف احتیاطخود طرفی، ازآن را از دست داده است. 

دیگری  مکن است در زمان آزادی مرتکب جرممطلوبی داشته باشد زیرا متهم ماست عواقب نا

شود. لذا قرار توقیف احتیاطی تأمینی است که اگر درست به کار رود نه فقط جامعه را در مقابل 

کند، هرچند توقیف را از خشم افکار عمومی حفظ می کند بلکه متهمانمتهمان حمایت می

 باشد.احتیاطی خلاف اصل برائت است ولی در برخی مواقع ضروری می

  قانون. احتیاطی، حقوق متهم، فقه،کلید واژه: حبس موقت، بازداشت، توقیف 

                                                 
 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی *

 نویسنده مسؤول(ماستری حقوق جزا و جرم شناسی ) **
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 مقدمه

بریم که انسان آزاد متولد شده شویم، پی میهنگامی که به ذات انسانی متوجه می

است. ارزش آزادی آن چنان است که از گذشته تا امروز بسیاری از اندیشمندان 

اند. تردیدی نیست که داستان تقدیس آن را در آثار خویش بیان نموده

خداوندانسان را آزاد آفریده است و پیام تمامی پیامبران و صالحان متضمن همین 

 د.باشمعنی است. آزادی جزء حقوق ذاتی و طبیعی انسان می

با توجه به این که آزادی شهروندان از مصادیق بنیادین حقوق بشر است، احترام  

عدالت کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار  ها به ویژه گسترۀآن در همه عرصه به

های فرآیند کیفری از هرگونه تعرض باشد. ازهمین رو، اشخاص در همه مرحلهمی

آنان را تحدید و یا سلب کرد؛ اما هنگامی تواند آزادی مصون بوده و به آسانی نمی

که که از یک سو بین فرار متهم، پنهان شدن وی و یا امحا آثار جرم و از سوی 

ها متوجه شخص خاصی است، امکان تحدید و یا سلب آزادی دیگر، دلایل و قرینه

 گردد.اشخاص برای اجرای بهتر عدالت کیفری و رسیدگی قضایی میسر می

شود به تحقیق علت اهمیت موضوع فوق در این تحقیق سعی می از این رو به 

ن پرداخته او تفحص در خصوص توقیف احتیاطی در فقه و حقوق جزایی افغانست

و دیدگاه شارع مقدس را در خصوص این موضوع تبیین نماییم و سپس به بررسی 

به ذکر دیدگاه مراجع حقوقی افغانستان در زمینه بازداشت بپردازیم. البته لازم 

است که در کهن بازداشت متهمان به ویژه در جرائم مهم تا تشکیل جلسه دادگاه 

و رسیدگی به اتهامات امری معمول بوده است. در حقوق روم نیز به گفته اولپین 

سپردن متهم به اشخاص معتبر یا به قضات یکی از شهرهای همسایه یا به سربازان، 

ود و متعهدمی شد که در جلسه دادرس در صورتی که دارای شخصیت اجتماعی ب

حضور یابد، امری بسیار متداول بوده است؛ بنابراین هرچند تحقیق حاضر در 

کند خصوص محدوده زمانی حقوق موضوعه یعنی حقوق فعلی افغانستان بحث می

 اما این امر سابقه طولانی در این کشور داشته است.
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تحقیق ابتدا دیدگاه حقوق موضوع ذکر شده، در این  ترتبیین عمیقجهت  

کیفری افغانستان و گاهی حقوق کیفری ایران در خصوص توقیف احتیاطی، احکام 

گردد سپس دیدگاه فقه اسلامی در خاص آن و نیز موارد جواز صدور آن تبیین می

خصوص توقیف احتیاطی را در ذیل هر عنوان ذکر کردیم. در فقه اسلامی، خصوصاً 

ها و کاریبرای جلوگیری از خلاف کهاینآن، ضمن  در مسائل حقوقی و عدلی

شده است، های دیگری استفادهحمایت جامعه در مقابل شرارت افراد شرور از راه

الجمله طور فیعنوان جزای ثانوی و بهحکم ضرورت، عقوبت زندان نیز بهبه

نیای شده است؛ اما زندان به گونه بالجمله و با آن طول تفصیل که در دپذیرفته

بشریت معمول و متداول بوده و هست، موردپذیرش اسلام نیست، زیرا اسلام، زندان 

آور هم داند بلکه زیانتنها به حال اجتماع مفید و سودمند نمیرا با آن کیفیت نه

عنوان یکی از انواع تعزیر در اسلام به رسمیت تشخیص داده است. این مجازات به

 دار آن به حاکم واگذارشده است. شده و تعیین مورد و مقشناخته

توان از توقیف احتیاطی ارائه داد ترین تعریفی که میدر تعاریف حقوقی، مهم

 اینگونه است: سلب آزادی متهم وزندانی کردن وی درطول تمام یا بخشی از

« محاکمه بازداشت قبل از»وسیله مقام قضائی. روشن است تحقیقات مقدماتی به

به  دانی کردن مجرمان به عنوان مجازات، متفاوت نسیت وجهت ماهیت با زن از

شود، بازداشت همان اندازه که زندانی کردن مجرم باعث سلب آزادی از وی می

توقیف در فرض اخیر از این بابت  کهاینکند. جز متهم نیز آزادی وی را تهدید می

امطلوب که ممکن است متهم هیچگاه مرتکب جرم نشده باشد، ذاتأ امری شوم ون

 .است

جرح،  ضرب و با این حال، این شر ضروری درباره جرائم مهمی مانند قتل و 

معمولی است. البته قانونگذاری افغانی تناسب  اغلب کشورها امری متداول و در

قرار توقیف با نوع اتهام را درصدر قانونگذاری قرار داده وتا حدودی توانسته به اصل 

فراهم آوردن این تناسب با  رچه شیوه قانوگذاری دراحترام به آزادی نائل آید. گ

 توان قابل قبول دانست.موازین اسلامی کاملاً منطبق نبوده، اما می
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طریق نهادهای  اعلام آن از تثبیت و پذیرفتن شدن و با توجه به اصل برائت و 

میثاق بین المللی حقوق  14 مادۀ 2حقوق بشر، بند  اعلامیۀ 9حقوقی و مادۀ 

بیست و پنجم  ۀقرارداد اروپائی حقوق بشر، ماد 6 ۀماده 2سیاسی و بند مدنی و

 کهاینقوانین سایر کشورها دائر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و

کسی که اتهامش به اثبات نرسیده نباید مجازات شود. ماده صدم قانون اجراآت 

ورت توقیف متهم قبل از هرگاه ضر گوید،انستان در بند چهارم خود میجزایی افغ

تکمیل مدت توقیف بر طرف گردد، امر توقیف حسب احوال مانع رهائی او به قید 

 شود. کفالت بالمال یا بدون آن نمی

 مفهوم شناسی .۱

مطلع آغازین هر تحقیقی ورود در فضای مفهوم شناسی و اِشراف بر معنای حقیقی 

ف بر این مفاهیم موضوع مفاهیم کلیدی آن موضوع است، چندان که بدون وقو

مورد نظر و سخن مورد درخواست نه تنها قابل درک نبوده چه بسا موجب سوء 

برداشت نیز بشود. از این رو تأملی حد اقلی در مفهوم شناسی قرار بازداشت تکلیف 

شود. در گفتار نخست به این موضوعات پرداخته می اولیه است که در مبحث اول،

این بخش، تمیز قرار توقیف احتیاطی از مفاهیم مشابه آن از دیگر مباحث مهم در 

باشد که در گفتار دوم به این در هر دو نظام کیفری افغانستان و فقه اسلامی می

آید در راستای تنویر این مقوله و یافتن اما به نظر می مهم پرداخته شده است؛

ت این قرار در مفهوم راستین آن بیشتر نیازمند نگاهی اجمالی به پیشینه تحولا

هر دو نظام دادرسی کیفری مورد مطالعه باشیم که در مبحث دوم پیشینه قرار 

دو نظام کیفری افغانستان و ایران به تفصیل بحث شده  توقیف احتیاطی در هر

ترین قرارهای تأمین کیفری است. از آنجایکه قرار توقیف احتیاطی از جمله مهم

ند دادرسی و داشتن یک محاکمه عادلانه و است و به منظور نظم بخشیدن در رو

ربط، یهای دتر مظنون و متهم توسط ارگانسهولت تشخیص به الاخره به خاطرب

باشد که در طی مبحث سوم لهذا این نوع قرار دارای پیامدهای مثبت و منفی می
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به تفصیل بحث شده است؛ و در قسمت اخیر این مباحث انواع قرار توقیف احتیاطی 

 مفصل مورد مداقه قرار گرفته است. به طور

 در قانون جزایی افغانستان حبس. ۱-۱

فردی، عینی معین  کهاینعبارت است از  فقهی نخست در اصطلاح معنابهحبس 

برای انتقال  مَرکب، مانند حبس خیرمعین از جهات  خود را برای جهتی ملکاز 

و یا  علمایا  فقرا، یا عنوانی از عناوین، مانند حبس ملکی برای مکهبه  حاجیان

برای همیشه یا مدّتی -گونه که منافع آنبس کند؛ بدینبرای شخصی معین، ح

، ص 1392ی آن عنوان یا شخص صرف گردد )زراعت، در آن جهت یا برا -معین

معظم،  کعبه جهات خیر، مانند(. حبس بر دو گونه است؛ حبس بر جهتی از 32

 ند فقرا. و حبس بر شخصی معین یا عنوانی عام، مان مشاهد مشرفهو  مساجد

کننده، مال حبسی و محبوس علیه شرایطی ذکر برای هر یک از حبس، حبس

آن  شرط لزومی، را شرط صحت حبس و برخ قصد قربتشده است. برخی، 

)تحویل گرفتن عین( نیز اختلاف است که شرط صحّت  قبضدر اعتبار . انددانسته

، شرایط کنندهحبساست. در  شرطاست یا شرط لزوم و یا تنها در حبس بر شخص 

ی متعلّق حقّ دیگری معنابهمالک عین و منفعت بودن و تام بودن ملک،  - واقف

شرایط مال حبس شده عبارتند از  .معتبر است - مال رهنیچون نبودن آن هم

قابل  -دیننه منفعت و  -موجود و معلوم باشد، عین باشد  هنگام حبس کهاین

 .حبس صلاحیت بقا داشته باشد زمانز به مقدار انتقال به محبوس علیه باشد و نی

داشتن برای  اهلیتچون موقوف علیه، موجود و معین بودن و در محبوس علیه هم

ن مانند اغلب کشورها در قانون اساسی منفعت معتبر است. در افغانستاز استفاده ا

ذکر شده است که شرط حبس احترام به محبوسین است و در ماده اول آمده است 

 که:

این قانون به منظور تأمین حقوق محبوسین و اشخاص تحت توقیف و ( 1) 

 وضع گردیده است.هادر محابس وتوقیف خانه هاآنبا  طرز بر خورد

https://wikifeqh.ir/فقه
https://wikifeqh.ir/فقه
https://wikifeqh.ir/ملک
https://wikifeqh.ir/ملک
https://wikifeqh.ir/خیر
https://wikifeqh.ir/خیر
https://wikifeqh.ir/مرکب
https://wikifeqh.ir/مرکب
https://wikifeqh.ir/حاجی
https://wikifeqh.ir/مکه
https://wikifeqh.ir/مکه
https://wikifeqh.ir/فقرا
https://wikifeqh.ir/فقرا
https://wikifeqh.ir/علما
https://wikifeqh.ir/علما
https://wikifeqh.ir/کعبه
https://wikifeqh.ir/کعبه
https://wikifeqh.ir/مساجد
https://wikifeqh.ir/مشاهد_مشرفه
https://wikifeqh.ir/مشاهد_مشرفه
https://wikifeqh.ir/قصد_قربت
https://wikifeqh.ir/قصد_قربت
https://wikifeqh.ir/شرط_لزوم
https://wikifeqh.ir/شرط_لزوم
https://wikifeqh.ir/قبض
https://wikifeqh.ir/قبض
https://wikifeqh.ir/شرط
https://wikifeqh.ir/شرط
https://wikifeqh.ir/واقف
https://wikifeqh.ir/مال_رهنی
https://wikifeqh.ir/مال_رهنی
https://wikifeqh.ir/دین
https://wikifeqh.ir/دین
https://wikifeqh.ir/زمان
https://wikifeqh.ir/زمان
https://wikifeqh.ir/اهلیت
https://wikifeqh.ir/اهلیت


 دو 
ل

فص
مۀ

نا
 

ی
لم

ع
ـ  

ی
صص

تخ
 

ی
لام

اس
ق 

قو
ت ح

لعا
مطا

 
ل 

سا
 *

م/ 
شش

هم
یزد

 س
اره

شم
-

مس
و ز

ن 
خزا

ن
تا

 
13

99
 

  

10
4

  
 

 

   

   

 

به   س تنها به منظور آماده ساختن محبوسین( تطبیق حکم حبس در محاب2)

رعایت و احترام قوانین و معیارهای زندگی اجتماعی، اخلاق انسانی، کار مفید 

 گیرد.عدم رجوع به ارتکاب جرم صورت می اجتماعی و

 احتیاطی در فقه اسلامی توقیف. ۱-2

د کلمه س در دین مقدس اسلام داشته باشیم، بایاگر بخواهیم تعریف درستی از حب

حبس و مترادفات آن را ابتدا در عربی مشخص کنیم، زیرا منابع دینی مانند قرآن 

و احادیث به زبان عربی هستند در زبان عربی، کلمات زیاد و گوناگونی به مفهوم 

دلالت دارد؛ مانند: حبس، سجن، وقف، ایقاف، حصر، اثبات، اقرار، امساک « زندان»

یشترین کاربرد را در منابع اسلامی دارد؛ بنابراین و... اما دو کلمه، سجن و حبس ب

مفردات القرآن  غب در فرهنگ لغت قرآن خود به نامپردازیم. رابه بررسی آن دو می

-32السجن: در زندان نگه داشتن؛ و این کلمه در سوره یوسف آیات »  گوید:می

 «به همین معنی به کار رفته است. 34-35-36

شدن از آمد و شد و این کلمه در قرآن در همین الحبس: مانع «: حبس»لغت 

فرماید: لحبسونها سوره توبه چنین می 106معنی به کار رفته است. در آیه شماره 

من بعد الصلوۀ ... یعنی بعد از نماز از رفت و آمد آن دو نفر، مانع شوید تا سوگند 

ی معنابهس و همچنان حب (26، ص 1388(، )منتظری، 106یاد کنند که ... )توبه: 

در لغت   دارد )یعنی آب انبار( بیان شده است.محلی که آب را در خود نگه می

نامه قاموس آمده است که: سجن با کسره یعنی، محبس و زندان. صاحب و مسوول 

آن را نیز سجان یا زندانبان می گویند. چنانکه سجین )بر وزن جنین( فرد زندانی 

یابیم که مفاد و مفهوم دو کلمه: حبس و سجن، یرا گویند. از آنچه گفته شد، در م

عبارت است از محدود ساختن کسی و منع او از آمد و شد آزادانه و تصرفات آزادانه؛ 

باشد میبنابراین در فقه حبس از نظر شرع، محبوس کردن در یک مکان تنگ ن

ه، شخصی بازداشت شود و از تصرفات دلخواه و آزادان کهاینبلکه عبارت است از 

گردد. خواه این بازداشت در خانه باشد یا در مسجد و چه از این طریق که   ممنوع

وکیل یا ماموری  کهاینفرد مورد نظر را، زیر سرپرستی اجباری خود، درآورد و یا 
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سبب است  ؛ به همینگمارند که در همه جا با او باشد و از او جدا نشودرا بر او ب

ص( زندانی را، اسیر نامیده است. باید توجه داشت که در روایتی از پیامبر اکرم )

ی جای دادن معنابهکه در فرهنگ قرآن، شرع و سنت نبوی )ص( حبس و زندان 

ی معنابهمجرم و یا متهم در یک مکان تنگ و تاریک )سلول( نیست بلکه فقط 

 باشد؛ یعنی از آمد و شد و تصرفات آزادانه او جلوگیری کرد. )منتظری،بازداشت می

 (43، ص 1388

 حبس در اسلام مشروعیتدلایل  .۱-3

های مختلفی موجود در دین اسلام بین فقها در خصوص حبس موقت دیدگاه

شود، گروهی از فقها حبس باشد و نظریات گوناگونی در خصوص آن صادر میمی

کنند و گروهی آن را مخالف موقت را بنابر شریعت دین مقدس اسلام محسوب می

ها و نظریات آنان کنیم که دیدگاهدانند که در این جا سعی میمیشریعت نبوی 

 بس موقت و مخالفین آن بیان کنیم.را در دو گروه موافقین ح

نماییم. در استناد می« ادله چهارگانه»به  برای مشروعیت توقیف احتیاطی

که های چهارگانه عبارتند از: کتاب یا دلیل« أدله أربعۀ»اصطلاح فقه و اصول فقه 

سخن معصومین که و  قرآن مجید است، سنت که مجموع سیرۀهمان کتاب الله و 

دست ما رسیده باشد، اجماع یعنی اتفاق آراء فقهاء و با شرایط خاصی به

ترین اختلافی در آن نباشد و ای که کوچکگونهشناسان در یک مسأله، بهاسلام

چهارگانه است که با  ۀیکی دیگر از ادل عقل .کاشف از رأی امام معصوم باشد

. هر فتوا و حکم فقهی و شرعی که دست کم  گیردشرایطی مورد استفاده قرار می

 به یکی از این چهار منبع مستند نباشد، فاقد اعتبار است.

سوره توبه در  5سوره نساء و آیه  33و  15،16قرآن: هر چند که آیات -1

شده در آیات فوق باشد ولی از آن لحاظ که حبس تعیین خصوص حبس می

باشد از آن صرفنظر عنوان مجازات است و مورد نظر ما در این تحقیق نمیبه

توان به آیه نماییم. برای اثبات مشروعیت توقیف احتیاطی در قرآن مجید میمی
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یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا »دارد: سوره مائده استناد نمود. این آیه شریفه بیان می 106

 إذا حَضرََ أَحَدَکمُ الْمَوْتُ حینَ الْوَصیة اثْنان ذوَا عَدْلٍ منْکمْ أوَْ آخَران منْ شَهادةَُ بَینکمْ

غَیرکمْ إنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فی الْأَرْض فَأَصابَتْکمْ مُصیبَةُ الْمَوْت، تحَْبسُونَهُما منْ بَعْد الصَّلاة 

 لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ لا نَکتُمُ شَهادةََ اللّه إنّا فَیقْسمان باللهّ إن ارْتَبتُْمْ لا نَشْتَری به ثَمَناً وَ

اید، آن وقتی که مرگ شما فرا رسید، ای کسانی که ایمان آورده» «إذاً لَمنَ الْآثمینَ.

کنید و اگر در از میان خودتان شاهد بگیرید دو نفر عادل هنگامی که وصیت می

مرگتان آشکار گردید ]و های حال مسافرت و درنوردیدن زمین هستید و نشانه

مسلمانی به همراه شما نبود[ دو نفر از غیر مسلمین را شاهد وصیت خود قرار 

بدهید. ]و اگر در شهادت آن دو غیر مسلمان شک داشتید[ آنان را بعد از نماز 

حبس کنید و به خدای سوگند دهید که قسم بخورند ما سوگند خود را به چیزی 

داریم، وگرنه از جمله خاطر چیزی پنهان نمی نفروشیم و گواهی خود را به

 «گناهکاران خواهیم بود.

روایاتی که فی الجمله دلالت بر مشروعیت توقیف احتیاطی دارند، : سنت - 2

ها از طریق راویان شیعه و اهل سنت توان گفت شمار آنفراوان هستند. بلکه می

کنیم. در ها را بیان میاز آنچند نمونه  جااینبه حد تواتر اجمالی رسیده است. در 

روایت غیاث بن ابراهیم از امام جعفر صادق )ع(، از پدرش نقل شده که آن حضرت 

کردند زندانی علی )ع( کسانی را که بدهی خود را به مردم پرداخت نمی»فرمود: 

شد، او دست بودن آن شخص روشن میکرد، سپس آنگاه که ورشکسته و تهیمی

در حدیث دیگری عمار، از امام صادق « برود و مالی به دست آورد. کرد تارا آزاد می

مردی را پیش امیر المؤمنین )ع( آوردند که »)ع( نقل شده که آن حضرت فرمود: 

 «یارزندانی کرد و فرمود: رفیقت را بکفیل مرد دیگری شده بود، آن حضرت او را 

 .(13، ص 1417)عاملی، 

افعی بر مشروعیت زندان ادعای اجماع اجماع: برخی از فقهاء حنفی و ش-3

واثلی، ) نقل کرده است.« احکام السجون»اب اند و این مطلب را مؤلف کتکرده

ی هاکتابی فقهی شیعه و اکثر هاکتابهرچند مسأله زندان در  .(48تا( ص )بی
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سنّت به گونه مستقل مطرح نبوده است، ولی مسأله ضرورت زندان و مشروعیت 

باشد که اگر از هر فقیه شیعی و یا سنی درباره آن سؤال ی روشن میاآن به اندازه

ناچار او به مشروعیت آن فتوا خواهد داد و این مساله اجماع تقدیری یا شود، به

همه، لازم به ذکر است که بعد از آنکه مشروعیت شود. با اینمقدر نیز گفته می

گردد واع زندان محسوب میزندان و توقیف احتیاطی که از لحاظ شرعی یکی از ان

باشد. از طریق قرآن و سنت معصومین ثابت شد، دیگر نیازی به وجود اجماع نمی

اجماع در نزد ما شیعه و پیروان فقه اهل بیت عصمت موضوعیت ندارد  کهاینبرای 

باشد و به خودی خود حجت نیست، بلکه حجیت و ارزشمندی آن از این دیدگاه می

ظر پیامبر )ص( و ائمه معصومین )ع( است، بنابراین وقتی که که کاشف از قول و ن

مسأله مشروعیت زندان و توقیف احتیاطی که مکشوف اجماع است، از طریق قرآن 

 و سنت برای ما قطعی است، دیگر نیازی به کشف و کاشف ]اجماع[ وجود ندارد.

ز به عقل: توقیف احتیاطی از نظر عقل نیز مشروعیت دارد و توضیح آن نی -4

حفظ نظام و کیان  کهاینکند بر گونه فشرده، از این قرار است: عقل حکم می

اجتماع واجب و لازم است و باید حقوق و مصالح عمومی مورد حمایت و پاسداری 

شود جز از طریق ایجاد یک این غرض حاصل نمیقرار بگیرد، پر واضح است که

مردم باشد و مصالح عمومی را  ای که مورد اطاعتحکومت نیرومند و عدالت پیشه

تأمین کند. محبوس کردن شخص متهمی که در مظان اتهام است نیز هر چند که 

به ضرر شخص اوست و با این قاعده که هر کسی بر جان و مال و دیگر شئون 

باشد منافات دارد، لکن از طرف دیگر آزاد گذاشتن او در زندگی خود مسلط می

همگانی و اجتماعی را تهدید کرده و حقوق دیگران  برخی مواقع ممکن است امنیت

 کهاینکند به را ضایع گرداند. با توجه به این واقعیت است که عقل سلیم حکم می

باشد و شخص متهم رعایت مصالح عمومی جامعه بر رعایت مصالح افراد، مقدم می

رد. را به خاطر حفظ مصالح عمومی و تعیین تکلیف او، باید محبوس و محدود ک

توان بیان البته این محدودیت آزادی باید تحت شرایط خاصی باشد. در نهایت می

کند؛ بنابراین کرد که هر چیزی که عقل به آن حکم کند، شرع نیز به آن حکم می
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با توجه به همه آنچه که گفته شد، مشروعیت توقیف احتیاطی ثابت گردید، نه 

 لًا ضرورت آن نیز ثابت شد.تنها مشروعیت آن به ثبوت رسید، بلکه اجما

 احتیاطی در حقوق جزایی افغانستان توقیف .۱-4

ی از بازداشتن، جلوگیر»بازداشت در ترمینولوژی حقوق چنین معنی شده است 

بازداشت یا  .(181، ص 1، ج 1376)لنگرودی،  «آزادی شخص یا مال معین است

باشد که در مراحل می توقیف یکی از موارد سلب آزادی و از جمله تدابیر احتیاطی

ها گردد و آنتحقیق و محاکمه در صورت ضرورت علیه مظنون یا متهم تطبیق می

توسط توقیف جهت تکمیل مرحله تحقیق و حقیقت یابی و یا مراحل محاکمه 

قانون اجراآت جزایی مصوب  28بند  4گردند که توقیف را درماده سلب آزادی می

قیف عبارت از نگهداری و سلب آزادی موقت تو»چنین تعریف نموده است:  1393

مظنون یا متهم است در مرحله تحقیق و تعقیب عدلی به امر سارنوال یا محکمه 

)قانون اجراآت جزایی، مصوب  «آن اختصاص یافته استکه طبق حکم قانون به 

 .(28بند  4، ماده 1393

 توقیف احتیاطی در فقه. ۱-5

 دین اسلام به شرح زیر است: دیدگاه فقهای موافق با حبس موقت در

حبس متّهم به قتل عمدی، عقوبت قبل از ایجاد موجب و قبل از استحقاق  

عجیل عقوبت است. در پاسخ باشد و این مطلب عقلاً پذیرفته نیست و در واقع تمی

اند: از آنجا که حبس متهّم به قتل از امور حسبه است و حاکم به این اشکال گفته

ت شرع بر آن ولایت دارد، این حبس از باب تعجیل عقوبت قبل از اسحقاق آن نیس

 .(279، ص 1388)سبزواری،  تا بتوان آن را غیر مجاز دانست

توان موارد آن را مورد فقه اسلامی می برای درک بهتر مساله حبس موقت در 

بررسی قرار داد، حبس در اتهام قتل وارد شده است چنان که بسیاری از فقیهان 

اند اند؛ اگرچه شهیدین و دیگران مخالفت کردهما و مالک بن انس، به آن فتوا داده

 به این دلیل که این مورد، مجازاتی است که علتش ثابت نشده است. در مورد مدت
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اند که مدت حبس شش اند: بسیاری از فقیهان فتوا دادهحبس نیز اختلاف کرده

اند و نیز به برخی دیگر نسبت داده شده روز است و بعضی آن را سه روز دانسته

اند. با این حال، همه این مطالب تنها در که مدت آن را تا یک سال هم دانسته

، 41، ج 1392)نجفی،  شودا شامل نمیاتهام ایراد جرح رمورد اتهام به قتل است و 

 .(260ص 

 مبانی نظری تعیین توقیف احتیاطی. 2

باشند و هیچ تکلیف وضع احکام شرعی در واقع تابع مصالح و مفاسد واقعی می

باشد، هر چند که ما نتوانیم آن مصالح و مفاسد شرعی بدون ملاک و گزاف نمی

 ع(ت در حدیثی که از امام رضا )واقعی را درک کنیم. در این زمینه توجه و دق

روایت  ع(از امام رضا )« علل الشرایع»رسد. در کتاب روایت شده لازم به نظر می

 شده است که در جواب نامه محمد بن سنان، چنین نوشت: 

نامه تو به دستم رسید، در آن یاد کرده بودی که برخی از مسلمانان و اهل قبله »
ارک و تعالی هیچ چیزی را حلال و یا حرام نکرده پندارند که خداوند تبچنین می

است، مگر فقط به این علت که بندگان او در برابرش متعبد شوند. ]یعنی حلال و 
گونه تابع مصالح و مفاسد واقعی نیستند، صرفاً حرام خدا و تکالیف بندگان هیچ

راه باشد.[ گوینده این سخن از برای تحصیل تعبد و فرمانبرداری مخلوقات می
 کهاینراست بسیار به دور افتاده و دچار آفت و زیانی آشکار گردیده است. به دلیل 

شد[ آنگاه البته که جایز بود ]که احکام خدا تابع مصالح و مفاسد نمیاگر چنین می
شد که خداوند بندگان خود را با تبدیل کردن حلال به حرام و حرام به حلال می

شد که با فراخواندن آنان به ترک واند. حتی جایز میبه تعبد در برابر خود فرا خ
نماز، روزه و همه کارهای نیک و انکار وجود خدا، پیامبران، کتب آسمانی و الهی 
و نفی حرمت زنا، دزدی و حرام بودن محارم به یکدیگر و دیگر مسائل مشابه و 

باشند، لق میهمانند اینها که موجب پیدایش فساد در اداره جامعه و باعث نابودی خ
ایم که در همه ست که ما چنین دریافتها رو به تعبد در برابر خود فراخواند ...از این
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گردانیده به خاطر رعایت مصلحت بندگان خود و حفظ  چیزهائی که خداوند حلال
راستی نیازمند آنند و دوام و بقای آنان بوده است و چیزهائی است که مردم به

زندگی کنند. چنانکه همه چیزهائی که خداوند حرام  اهآنتوانند بدون نمی
گردانیده است، از آن امور هستند که ارتکابشان موجب هلاکت و نابودی خلق 

 (.592، ص 1409)صدوق،  «است

 متهم به قتل احتیاطی. توقیف 2-۱

متهم به قتل وارد  روایاتی از هر دو فرقه )شیعه و سنی( در مورد توقیف احتیاطی

فتوا  هاآننان که بسیاری از فقیهان ما و مالک بن انس، به مضمون شده است چ

اند به این دلیل که اند؛ اگر چه محقق حلّی، شهیدین و دیگران مخالفت کردهداده

این مورد، مجازاتی است که سببش ثابت نشده است. در مورد مدت توقیف 

اند که مدت حبس شش اند: بسیاری از فقیهان فتوا دادهنیز اختلاف کرده احتیاطی

اند و نیز به برخی دیگر نسبت داده شده روز است و بعضی آن را سه روز دانسته

همان طور  -اند. با این حال، همه این مطالبکه مدت آن را تا یک سال هم دانسته

اتهام ایراد تنها در مورد اتهام به قتل است و  -که صاحب جواهر بدان تصریح کرده

در این خصوص روایات فراوانی (. ، ص41، ج 1392)نجفی،  شودجرح را شامل نمی

 وجود دارد که در این قسمت به چند نمونه از آنان اشاره خواهیم نمود.

 . توقیف احتیاطی تروریست2-2

از مواردی که برای توقیف احتیاطی بیان شده است توقیف احتیاطی تروریست 

به برخی روایات استناد نمود. در  توانبرای تعیین تکلیف اوست. در این زمینه می

روایتی که در وسائل الشیعه آمده است امام صادق )ع( از پدرش نقل فرمود: علی 

کرد که عبد الرحمن بن ملجم با بیرون آمد و مردم را برای نماز صبح بیدار می

داشت شمشیر به فرقش زد. آن حضرت به زانو درافتاد و ابن ملجم را گرفت و نگه

علی )ع( را بردند. وقتی به هوش آمد به حسن و  ه مردم او را گرفتند وک تا این

گفت: این اسیر را نگه دارید، به او آب و غذا بدهید و با او  -علیهما السلام -حسین
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کنم دانم با او چه کنم؛ یا آزادش میبه خوبی رفتار کنید. اگر زنده ماندم خود می

ست. ولی اگر خواستید ا ر مردم اختیار با شماکنم و اگبخشم و یا مصالحه میو یا می

 .(96، ص 1409او را بکشید، مثله نکنید. )حرعاملی،

 احتیاطی جانی تا زمان تکمیل شروط از سوی اولیای دم توقیف. 2-3

یکی از موارد توقیف احتیاطی جایی است که برخی از اولیای دم، صغیر یا غایب یا 

توانند قصاص گویند: سایر اولیا نمیمیا ن باشند که بسیاری از فقیهان ممجنو

شود؛ در حالی که در این مورد  شود تا شرایط کاملکنند، بلکه قاتل زندانی می

 ای وارد نشده است. ویژه نص

 کهاینداند فرد غایب چه نظری دارد یا شاید وجه آن این باشد که کسی نمی

یابد. پس حاکم به تشفّی، یعنی همان چیزی که حکمت قصاص است، تحقق نمی

کند. البته بعضی میان صغیر و جهت حفظ حقوق ایشان، قاتل را بازداشت می

اند: آن جایی که ترس فرار ای دیگر گفتهاند همچنان که دستهفرق گذاشتهمجنون 

شود و آنجا که چنین ترسی نیست، بازداشت هم وجود قاتل هست، بازداشت می

اند. یا وثیقه نقدی یا تحت نظر بودن، اکتفا کرده ندارد. گروهی دیگر به گرفتن کفیل

 کهایناند به اند: بازداشت جایز نیست و استدلال کردهبرخی دیگر از فقیهان ما گفته

حبس، کیفری است خارج از مفاد دلیل. شیخ طوسی در مبسوط و علامه حلی در 

شود که می اند: اگر وارث فردی استتحریر الاحکام در نظری مشترک بیان نموده

که  -کسی ولی او باشد، مثل مجنون یا صغیر دارای پدر یا جد؛ مثلًا مادر شخصی

قصاص حقّ فرزند است و پدر  جااینکشته شود در  -قبلاً پدرش او را طلاق داده

کنند تا بالغ شود. وقتی به بلوغ رسید حق ندارد آن را استیفا کند، پس صبر می

 اختیار با اوست.
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 ریخی قرار توقیف احتیاطی. پیشینه تا3

های قدیم سابقه تاریخی دادرسی کیفری حاکی از آن است که در زمان مطالعه

 شد، بلکه مجازات کننده یاتنها شخص متهم و مرتکب به مجازات فرا خوانده نمی

بهتر است بگویم مجازات کنندگان، نه تنها فرد متعرض بلکه هر فردی را که به 

یی با او داشت مورد تهاجم عشیره یی و یا، گروهی، قبیلهنوعی وابستگی خانوادگی

 معیاری نداشت. دادند و این تهاجم و مجازات حد و حصر وقرار می

باشد که فرد متهم و مرتکب ملاک نمیتوان ادعا کرد جاییاز سوی دیگر می 

ن باشد و هم چنین غالباً فاصله بیو میزان مجازات نیز از معیاری بر خوردار نمی

شد؛ به عبارت دیگر به دست آوردن دسترسی مرتکب با مجازات ایجاد نمی

چنین تأمین دیگر در آن دوران ای برای احضار، تفهیم اتهام و توقیف و همضابطه

بی معنی بوده است و زندانی کردن نیز مثل امروز صورت مجازات نداشته، بلکه 

محققی ات اصلی بوده است. روز اجرای مجاز اغلب محلی برای نگهداری محکوم تا

 نویسد:در این مورد می

ها و وضع مقررات کیفری رفته در دوره دادگستری خصوصی با ظهور دولت»
در اجرای کیفر محدود گردید  هاآنها کاسته شد و مداخله رفته از مقررات قبیله

و مسئولیت دسته جمعی تعدیل یافت و شخص بزهکار، پاسخگوی کردار بد خود 
های انتقام جویانه افراد کم کم تحت نظم و قاعده در آمد و ه شده واکنششناخت
های خانمان سوز جای خود را به نوعی دادگستری به عبارتی اجرای محدود جنگ

مجازات، متناسب با زیان یا صدمه وارد شده داد، اما هم چنان )دادگستری( هنوز 
ان دیده و خانواده وی بود. جنبه خصوصی داشت چون ابتکار پیگرد و مجازات با زی

توانست پایدار کیفر انتقامی اگر چه در این دوره تعدیل نسبی یافته بود اما نمی
های فلسفی با باشد، زیرا از طرفی تحت تحول افکار و اعتقادات مذهبی و دیدگاه

شد و از طرفی با ای خوگرفت که در آن انتقال به شکل ابتدایی نفیمبانی تازه
جایگزین فرد گردید و به نوعی ها، قدرت حاکم دولت دولت توسعه قدرت

 .(83، ص 1383)نوربها،  «دادگستری عمومی البته نه به تعبیر امروز ایجاد گردید
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 پیشینه قرار توقیف احتیاطی در اسلام .3-۱

سکونی »توان یافت، مثلاً های از توقیف احتیاطی را میدر شریعت اسلام نیز مصداق

روی عن علی بن اِبراهیم، عن »فرماید: روایت کرده که می« ع»ق صاداز امام جعفر 

أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبدالله قال: اٍنّ النبی کان یحبس فی تحمته 

فرمود: « ع»که امام صادق  «لمقتول به بینه و إلا خلَی سبیلهالدم ستًهً أیّام؛ اولیاء ا

آوردند کرد. اگر اولیای مقتول بینه میدانی میپیامبر متهم به قتل را، شش روز زن

 شد. کرد و گرنه متهم آزاد میبر اساس آن حکم می

ها ابو اسحاق وجود دارد شیخ طوسی این روایت را با دو سند که در یکی از آن

دارند، وگرنه آزادش آورده است: اگر اولیای مقتول دلیلی آوردند زندانی را نگه می

ای دیگر این روایت را این گونه آورده است: اگر اولیای مقتول بینهکنند. در جای می

اما برخی از فقها یکی از  .(32-31ص ، 1387سی، )طو «شود.آورند، قتل ثابت می

اند: نگهداری اقسام حبس را حبس استیشاقی دانسته و آن را چنین تعریف کرده

را اجتناب از  اشتبازد و منع از تصرف برای تحصیل اطمینان، فرار نکردن و

منظور اجرای مجازات تقسیم کردند. مؤلف کتاب نهاد آفرینی و بازداشت بهشر

دادرسی در اسلام، در مقام بحث از سازمان شرطه که در اسلام وجود داشته توضیح 

در همگی مواردی که زیر دستان یا یاوران شرطه کسی را دستگیر و »دهد: می

او با توجه  آوردند ودادرسی می د برای رسیدگی وکردند نزد رئیس خوبازداشت می

رده کیفری اش نگاشته و بر شمهایای که داشت در آوردن صلاحیتبه فرمان نامه

 .(374، ص 1377)ساکت،  «کردبود متهم را بازجویی می

 توقیف احتیاطی در حقوق جزایی افغانستان قرارپیشینه  .3-2

گذاری گذاری و سیرتکامل روند قانونه قانونابتدا در این قسمت از بحث به تاریخچ

و بعداً به چگونگی  نمودهطور مختصر اشاره های تاریخی افغانستان بهدر دوره

توقیف  حقیقت پیشینه قرار شود که درتصویب قانون اجراآت جزایی پرداخته می



 دو 
ل

فص
مۀ

نا
 

ی
لم

ع
ـ  

ی
صص

تخ
 

ی
لام

اس
ق 

قو
ت ح

لعا
مطا

 
ل 

سا
 *

م/ 
شش

هم
یزد

 س
اره

شم
-

مس
و ز

ن 
خزا

ن
تا

 
13

99
 

  

11
4

  
 

 

   

   

 

 گردد از زمان تصویب اینهای قانونی مرتبط در این مورد بر میاحتیاطی و ماده

 قانون در افغانستان. 

باشد که این اصول ترین مباحث حقوقی میاصول محاکمات جزایی یکی از مهم

گیرد که برای کشف جرم، تعقیب، تحقیق و مجموعه قواعد و مقرراتی را در بر می

ها و های اعتراض به فیصلهدار، راهقضاوت در مورد جرائم، تعیین مراجع صلاحیت

ضایی و عدلی در طول رسیدگی به دعوای جزایی، تطبیق بیان تکالیف مسؤولان ق

 های مظنونان و متهمان نیز وضع شده است.ها، حقوق و آزادیفیصله

 قواعد ماهوی توقیف احتیاطی در فقه اسلامی .4

حق کرامت انسانی، حفظ و حرمت گذاشتن به آن و عدم تعرض به این حق در 

ست؛ که خداوند متعال در قرآن قرآن با صراحت بیشتر توضیح و تسجیل شده ا

وَ لقَد کّرمنا بنی ءآدم و حملنهم فی آلبر والبر و البحر و رزقنهم »فرماید: کریم می

و به یقین  ،(170اسرا، آیه ) «من الطیبت و فصلنهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً.

 ها را در خشکی و دریا بر نشاندیم و ازما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آن

ها را بر بسیاری از موجوداتی که آفریدیم برتری شان دادیم و آنها روزیپاکیزه

 دادیم.

کند خداوند متعال فرزندان آدم )ع( را ذاتاً این آیه با کمال صراحت اثبات می 

مورد تکریم قرار داده و آنان را بر مقداری فراوان از کائنات برتری داده است. به 

ها باید این کرامت و حیثیت را برای همدیگر همه انسان همین دلیل قاطع و صریح،

 به عنوان یک حق بشناسد و خود را در برابر آن حق، مکلف ببیند. 

منشأ این کرامت ذاتی عبارت است از رابطه بسیار مهم و با ارزش خداوندی با 

( و در او )انسان( 29)حجر، آیه  «و نفخت فیه من روحی»انسان که از آیه شریفه 

شود که با این تکریم بسیار با عظمت، او را شایسته ز روح خود دمیدم، استفاده میا

سجده فرشتگان فرمود. هم چنین منشأ این کرامت عبارت است از صفات و نیروها 

ها و تکاپوی مخلصانه در و استعدادهای بسیار با اهمیت که با به کار انداختن آن
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جعفری در گردد. عالی ارزشی نائل می به اتصاف به کرامت« حیات معقول»مسیر 

 نویسد:این مورد می

شود که افراد انسانی، علاوه بر حق حیات و از این آیه شریفه استفاده می»
تکلیف دیگران به رعایت آن دارای حق کرامت ذاتی هستند که مادامی که خود 

گران انسان آن کرامت و حیثیت را به جهت جنایت و خیانت بر خویشتن یا بر دی
از خود سلب نکند، دیگران مکلف به مراعات این حق هستند، همانگونه که مکلف 

 .(225، ص 1390)جعفری،  «به مراعات حق حیات یکدیگرند.

 زنان و مردان بازداشتگاهجداسازی . 4-۱

ها معیارها و موازین بدون تردید از دیدگاه شرعی واجب است که در اداره بازداشتگاه

از اینرو پرواضح است که مخلوط شدن زن و مرد در یک جایگاه  شرعی رعایت شود.

ای خلوتی مانند بازداشتگاه، صد در صد موجب تباهی آنان خواهد شد و این مسئله

 طور یقین شرع مقدس به آن راضی نیست. است که به

ی سیره درباره کیفیت هاکتابکه در  نقل شده «تراتیب الاداریه»در کتاب 

پسر حاتم و فرار او به منطقه شام چنین آمده است: عدی  مسلمان شدن عدی

آیند، آن سرزمین را ترک کرد، وقتی که شنید سپاهیان اسلام به سوی او می

ای برخوردند که در کردند که به عدهنیروهای پیامبر اسلام )ص( او را تعقیب می

ا دیگر اسیران میان آنان دختر حاتم ]و خواهر عدی[ نیز بود، سپاهیان او را نیز ب

)ص( آوردند. رسول خدا )ص( وقتی به اسیری گرفته و به نزد پیامبر  قبیله طی

که شنید عدی به سوی شام گریخته است، دختر حاتم را در دم مسجد در درون 

نی کردند )کتانی، کردند، زنداجا زندانی مییک محل محصوری که زنان را در آن

 .(299تا، ص بی

شود که در زمان رسول خدا )ص( زندان و بازداشتگاه م میاز این مطلب معلو 

 زنان جدا از زندان مردان بوده است
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 شدگان برای گرفتن اقرار توقیفتحریم شکنجه  .4-2
قراری که بر اساس شکنجه و توان تعذیب نمود و اتهام کسی را نمیبه مجرد ا

اضطراب و  اساسبر  ی کهتعذیب گرفته شود حجیت ندارد و ثابت نیست. آن اقرار

ساس حکم کند. اقرار و تواند بر آن اباشد حجیت ندارد و قاضی نمیاضطرار بوده 

 اعتراف باید در زمینه عدم شکنجه و تعذیب باشد. 

تواند نسان بدون جرم نمیگوید انویسندگان وقتی خداوند می به گفته برخی از

زند و یا به انواع کسی را تعذیب کند، جائز نیست شخص بیگناهی را تازیانه ب

سلام راه انکشاف بدین طریق ا مبتلی کند تا مطلب منکشف شود. اها او رشکنجه

های دیگر را تجویز نموده است؛ از هر راهی که میسّر خواهد را بسته است و راه

 توان کشف حقیقت نمودشد. از راه شکنجه و تعذیب نمی

 شده در فقه اسلامی توقیفحقوق فرد . 4-3

از جمله این اند حقوقی مقرر شده است. داشت شدهبرای افرادی که بازدر فقه 

توان به حق بازداشتی در صورت تبرئه، حق بازداشتی برای حضور در حقوق می

مراسم مذهبی، حق ملاقات با نزدیکان، حق رفاه، حق تعجیل در محاکمه، حق 

خارج خلوت کردن بازداشتی با همسرش وحق مداوای بازداشتی و پرداخت م

 معالجه اشاره کرد.

 قواعد شکلی توقیف احتیاطی در فقه اسلامی. 5

چه بیشتر حقوق متهم ضروری به نظر  وجود شرایط شکلی برای تضمین هر

رسد، چنانکه این قرار در ابتدا باید از سوی مقامی صادر شود که مرجع صالح می

ری توقیف و صلاحیت صدور آن را داشته باشد؛ که قواعد شکلی حاکم برقرا

باشد و باید به دقت احتیاطی ضمانت اجرایی برای رعایت آزادی شخصی افراد می

 مورد عمل قرار گیرد.
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قبل از آنکه متهم بازداشت شود دستور احضار وی توسط مقامات صالح صادر  

شود و اگر حضور پیدا نکند، ممکن است دستور جلب وی صادر گردد. این 

دانند و این ای اعمال ولایت قضایی میی و عدهای عمل قضایتصمیمات را عده

تصمیمات باید مطابق قانون و توسط مرجع صالح به متهم ابلاغ شود و اصل قانونی 

 بودن آیین دادرسی در این مورد نیز باید اعمال گردد.

منتهی به  هاآنشود زیرا عدم رعایت نمودار می جاایناهمیت اجرای قانون در  

شود و چنانچه متهم از وضعیت بازداشت خود اطلاع پیدا می تضییع حقوق متهم

کند، حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی را نسبت به صدور قرار توقیف 

تر شدن روند دادرسی و نهادینه شدن این احتیاطی دارد؛ و در ادامه برای سهل

و  متعارف مظنونینری از نا هنجاریها و رفتارهای ناروند و به خاطری جلوگی

های قرار توقیف احتیاطی مطرح متهمین در جریان بازداشت، بحث جایگزین

 پردازیم.های آتی میشود؛ که به همه این مباحث به طور مفصل در بحثمی

 صدور حکم در فقه اسلامی. 5-۱

در فقه اسلامی قضاء اختیار صدور حکم را در امور حقوقی و جزایی دارند و در 

م چهار مساله مطرح است و در میان ادله چهارگانه، اسلام برای تثبیت یک حک

ای برخوردار است. یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی از اهمیت و جایگاه ویژه

با توجه به اهمیت این موضوع در اثبات دعاوی به ویژه دعوای قتل و با عنایت به 

سی مبانی اختلاف نظرهای موجود در فقه، گفتگو با کارشناسان حقوقی به برر

پردازیم: برای لفظ قضا فقهی و نظر فقها در مورد صدور حکم توسط قاضی می

معانی دیگری نیز هست ولی چون مبنای مقالات بر اختصار است لذا از ذکر آنان 

نماییم. ی مربوط به موضوع و مبحث قضا قناعت میمعنابهصرف نظر نموده و 

باشد که مورد نی برای قضا میهمانطوریکه مشخص است اولین معنی بهترین مع

 باشد.تأیید صاحب قاموس نیز می
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 های قرار توقیف احتیاطیجایگزین. 6

شود تا زمانی که مجرمیت و مسؤلیت کیفری او متهم که وارد فرایندی کیفری می

گناه فرض ه طور منصفانه به اثبات نرسد، بیدر یک دادگاه مستقل، بی طرف و ب

گردد. این فرض هم در اسناد یای فرض برائت بر خوردار میشود و از آثار و مزامی

میثاق حقوق مدنی  1948بین المللی متعدد مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر 

 1950ای مهم مانند کنوانسیون حقوق بشر و هم در اسناد منطقه 1966سیاسی 

 . و هم در قوانین داخلی کشورها و نیز قوانین اساسی به صراحت بیان شده است

یکی از مهمترین آثار فرض برائت، حق آزادی متهم قبل از محکومیت قطعی به 

سازد باشد؛ بنابراین هیچ چیز سلب و یا تهدید آزادی متهم را مشروع نمیحبس می

ای شود و این امر در دادگاه صالح به اثبات فرد مرتکب عمل مجرمانه کهاینمگر 

زادی برای عمل ارتکابی در نظر بگیرد. برسد و دادگاه مذکور نیز مجازات سالب آ

اصل بر آزادی متهم است، در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورها  کهاینبا وجود 

امکان توقیف احتیاطی متهم در موارد ضروری و با رعایت شرایط خاصی پیش 

به معنی سلب آزادی از متهم و زندانی کردن »بینی شده است. توقیف احتیاطی 

 است.« ام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضاییاو در طول تم

باید توجه داشت که به دلیل تعارض ذاتی توقیف احتیاطی با فرض برائت و آزادی 

های بین المللی و فردی، جرم شناسان و حقوق دانان کیفری متعاقب آن سازمان

م موارد توسل به ها بر آن شدند که با وضع قواعد و مقررات لازای دولتمنطقه

چنین تدبیری را تعریف و محدود نمایند و مقامات قضایی را وا دارند که از آن، به 

ترین دوره زمانی تعبیر رهنمودهای ریاض، به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه

ممکن استفاده نمایند. در اجرای چنین سیاستی کوشیده شده تا راهکارهای 

نجا که ممکن است از توقیف احتیاطی استفاده نشود و جاگزین یافته شود و تا آ

ها حتی الامکان از ابتدای تعقیب مورد استفاده قرار گیرند؛ به عبارت این جایزگزین

دیگر اصل بر آزادی است و از توقیف احتیاطی تنها به عنوان آخرین راه چاره باید 

 بهره جست.
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گری که بتواند حضور متهم وسیله تدابیری دیجایگزین کردن بازداشت متهم به

باز در حقوق روم، چین و ژاپن ی و اجرای حکم، تأمین کند از دیررا در دادرس

مرسوم بوده است. با توسل به قرارهای جانشینی، در اهداف دادرسی که عبارت از 

شود حضور متهم در جلسه تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای حکم تأمین می

م که اغلب موجب اضرار خانواده و از دست دادن کار و هم از زندانی کردن مته

های توقیف احتیاطی که گاهی بسیار گردد و سرانجام هزینهاست اجتناب می

گردد. ماده شود و از آثار سؤ زندان اجتناب میسنگین است بر جامعه تحمیل نمی

 بازداشت )زندانی»میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است:  3

کردن( اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی 

موقت ممکن است موکول به اخذ تضمینهای شود که حضور متهم را در جلسه 

دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین 

 (3میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده «)نماید.

 جایگزینی حبس در فقه اسلامی. 6-۱

مقصد و هدف شریعت اسلامی از نظام کیفری، بازدارندگی از وقوع جرم، حمایت 

از مصالح فردی و منافع عمومی، اصلاح و بازپروری، تحقق عدالت و امنیت فردی 

هدف از »نویسد: و اجتماعی است. یکی از حقوقدانان مسلمان در این زمینه می

و تلاش در جانب سعادت جوامع  هاآنم، اصلاح نفوس و تهذیب ها در اسلامجازات

( در فقه نیز این پیشفرض غالباً 108، ص 1382شلتوت، «)بشری است، نه تعذیب

پذیرفته شده است که احکام دین تابع اهداف و مقاصد آن است؛ لذا مجازات 

عنوان رحمت از سوی خداوند حکیم تشریع شده و شایسته است کسی که به

قصد احسان به ایشان باشد؛ دهد، بهزهکاران را از جهت ارتکاب گناه کیفر میب

کند. برخی از پدر تربیت فرزند و طبیب مداوای بیمار را قصد می کهاینمانند 

ها در دین مبین اسلام صاحبان تفسیر نیز بر ویژگی بازدارندگی و اصلاحی مجازات

اند. میان آوردهها بهتب بر مجازاتروشنی، سخن از اهداف مترتأکید کرده و به

 ،1397)طباطبایی، 
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 گیرینتیجه

همواره داعیه بر این است که نظام عدالت کیفری به دنبال برقراری نظم و امنیت 

در جامعه و اجرایی عدالت است. با این تعبیر نظام عدالت کیفری دو هدف عمده 

ک سو و اجرای عدالت از کند، برقراری نظم، امنیت و حفظ آن از یرا دنبال می

سوی دیگر؛ از این رو هر زمانی که جرمی به وقوع بپیوندد هر دو آرمان مزبور که 

اند نقض شده و از مسیر های کیفری نمودار شدههای وسیع نظامدر قالب هدف

گردند؛ بنابراین لازم است که از رهگذر این مقوله به حالت شان منحرف میحقیقی

ده شود، برای استرداد نظم و امنیت جریحه دار شده و عدالت اولیه خود باز آور

رسد. در این ناکام مانده از رهگذر وقوع جرم؛ تعقیب و کیفر مجرم لازم به نظر می

در اسرع وقت  ای موارد ضروری است متهم برای حضور در محکمهمیان در پاره

ن تأمین گردد. حاضر گردد و پس از حکم نهایی محکمه، عدالت به بهترین وجهه آ

در این زمان است که قرار توقیف احتیاطی جایگاه خود را باز یافته و صدور آن 

کند. شرایط و ظوابط صدور قرار توقیف احتیاطی در هر دو قابلیت توجیه پیدا می

نظام کیفری افغانستان و فقه اسلامی قابل توجه است، در حقوق کیفری افغانستان 

شود و اصل دسترسی سارنوال یا محکمه صادر می صلاحیت امر توقیف از جانب

ترین زمان ممکن مظنون به محکمه کند که در کوتاهمظنون به عدالت اقتضاء می

برسد که مجموع توقیف در زمان حضور مظنون نزد سارنوالی با تمدیدهای آن در 

رسد. محدود کردن کل زمان توقیف نزد محاکم ثلاثه روز می 75جرم جنایت به 

روز  195ها نزد سارنوالی در جرم جنایت به روز که با مجموع توقیف 120به 

رسد که این روند یک دستاورد مهم و نکته مثبت در قانون جدید اجراآت جزایی می

باشد. در حالیکه افغانستان در جهت جلوگیری از توقیف شدگان بی سرنوشت می

ماه  9محاکم ثلاثه به  طبق قانون قدیم اجراآت جزایی موقت، دوره توقیف نزد

 رسید.می

گردد که عنوانی به نام توقیف احتیاطی با مراجعه به منابع فقهی ملاحظه می

برای متهمین وجود ندارد به علت آنکه در منابع شرعی مبحثی به عنوان حبس 

وجود دارد و در این منابع واژه حبس را هم برای متهمین که به بازداشت فرستاده 
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برند و هم برای مجرمینی که جرم آنان ثابت شده و به عنوان می رکابهشوند می

اند. با این وجود وقتی به کتب روایی و فقهی مراجعه مجازات به زندان فرستاده شده

توان با دقت موارد حبس به عنوان توقیف احتیاطی را از اموارد حب به شود میمی

وقتی در زمان رسول گرامی  عنوان مجازات را از هم تفکیک کرد به عنوان مثال

شود تا اولیای اسلام )ص(، متهم به قتل را به مدت شش روز به حبس فرستاده می

 توان فهمید منظور از این حبس، همان توقیف احتیاطی است.دم ادله بیاورند، می

با توجه به آیات و روایات متعددی که وجود دارد، علما و فقها دلایل بسیاری 

اند که از توقیف احتیاطی البته در موارد محصور بیان نموده در خصوص مشورعیت

توان به بازداشت متهم به قتل، بازداشت جمله موارد ذکر شده بازداشت در فقه می

کفیل، بازداشت برای اقدامه حد و توقیف احتیاطی برای تروریست اشاره نمود. 

برای این افراد علیرغم وجود حکم توقیف احتیاطی برای متهمین در فقه، شارع 

توان به حق حقوق و احکامی را مقرر نموده است که از جمله حقوق آنان می

بازداشتی در صورت تبرئه، حق بازداشتی به را حضور در مراسم مذهبی، حق 

ملاقات با نزدیکان، حق رفاه، حق تعجیل در محاکمه، حق خلوت کردن بازداشتی 

ود. در منابع فقهی برای بازداشتگاه با همسرش و حق مداوای بازداشتی اشاره نم

توان به جداسازی بازداشتگاه زنان و احکامی مقرر شده است که از جمله آنان می

مردان، جداسازی افراد بزرگسال و اطفال و نیز منع شکنجه افراد بازداشت شده 

اشاره کرد. در فقه اسلامی صدور قرار توقیف احتیاطی تنها در مورد جرائم خاص 

گذار ایران موارد و شرایط صدور نی شده و به دلیل اهمیت این قرار قانونپیش بی

آن را از قبل تعیین کرده است و از جمله حقوق مسلم مظنون و یا متهم این است 

ترین زمان ممکن باید رسیدگی شود که در فقه اسلامی اش در کوتاهکه به پرونده

 شود.زان اتهام مطرح میمدت توقیف احتیاطی منحصر به زمان به جرم و می
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 های توقیف احتیاطی در حقوق کیفری افغانستانجایگزین. 6-2 

در حقوق کیفری افغانستان در رابطه به قرار توقیف احتیاطی بحث مفصل صورت 

شود که در جریان هم در قانون نیامده اما بعضاً طوری واقع می مواردنگرفته و 

که در چنین حالات قرار رهائی مظنون تحقیق مسؤلیت مظنون به اثبات نرسیده 

لازم داند مطابق احکام قانون اجراآت جزایی صادر کرده  سارنوالهر زمان که 

 قانون اجراآت جزایی چنین صراحت دارد: 88تواند. در رابطه ماده می

در صورتی که مطابق احکام مندرج این قانون توقیف مظنون ضروری نباشد، 

 نماید.ب احوال به قید کفالت با المال یا بدون آن صادر میفوراً امر رهایی وی را حس

در صورتی که سارنوال، توقیف مظنون را غرض اکمال تحقیق لازم داند، حسب 

 کند.احوال امر توقیف او را در حدود احکام این قانون صادر می

در صورتی که اجراآت مربوط، حضور متناوب متهم را ایجاب نماید و متهم قابل 

تواند به تدابیری احتیاطی، حاضری به دفتر پلیس منع ف نباشد، سارنوال میتوقی

 خروج از شهر یا ناحیه مربوط یا ضمانت احضار او را مکلف سازد

هرگاه ضرورت توقیف متهم »گوید: قانون اجراآت جزایی می 100ماده  4فقره 

رهایی او قبل از تکمیل مدت توقیف بر طرف گردد، امر توقیف حسب احوال مانع 

در جرائم کوچک و کم اهمیت که « شود.به قید کفالت باالمال یا بدون آن نمی

مظنون از جایگاه اجتماعی قابل اعتماد برخوردار باشد مانند آن که تاجر معروف 

شود. قانون اجراآت است یا دارای شغل و کسب با اعتبار در جامعه باشد، صادر می

تهم را با کفالت باالمال یا حتی بدون آن پیش رهایی م 105در ماده  1393جزایی 

تواند با توجه به نوع جرم، هرگاه اعتماد و بینی نموده است یعنی سارنوال می

تواند وی را بدون گرفتن ضمانت مالی اطمینان از عدم فرار مظنون پیدا کند می

و را به هم موقتاً رها نماید؛ به عبارت دیگر به قول شرف و اعتماد به شرافت وی، ا

طور موقت رها نماید؛ که صرفاً این موارد در قانون اجراآت جزایی در قسمت 

جایگزین توقیف احتیاطی به طور گذرا ذکر شده و خارج از این محدوده بحثی 

  .(88مفصلی در این رابطه صورت نگرفته است. )قانون اجراات جزائی ماده 
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